انترناسیونال ۴۵۹

مصطفی صابر

منصور حکمت در محک سال ۲۰۱۲

چند روز دیگر ده سال از مرگ منصور حکمت میگذرد. گذر یک دهه در مورد او چه قضاوتی دارد؟

این سوال وقتی جدی تر میشود که توجه کنیم ده سال گذشته سالهایی عادی نبودند. در این سالها تحولات تکنولوژیکی مهمی رخ داده که چهره جهان را عوض کرده است. برای مثال، منصور حکمت در ابتدای عصر میدیای اجتماعی زندگی میکرد. او تیوتر و فیسبوک و یوتیوب و تلفن هوشیار و پدیده شهروند- خبرنگار را ندید. همینطور در سال ۲۰۰۸ بحران اقتصادی جهانی رخ داد که از لحاظ عمق و ابعاد و تاثیراتی که در پی داشته و خواهد داشت تنها با بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ مقایسه میشود. بعلاوه، بر متن این تحولات، در ایران ۸۸ (سال ۲۰۰۹) انقلابی رخ داد که نه فقط  جامعه ایران را دگرگون کرد بلکه تاثیرات جهانی گسترده ای داشت. ماشه یک رشته انقلابات در خاورمیانه و آفریقای شمالی را کشید که کل چهره سیاسی و اجتماعی کل منطقه را تغییر داده و بیش از این خواهد داد.  این انقلابات، و بویژه انقلاب مصر، به نوبه خود الهام بخش جنبش های عظیم ضد سرمایه داری شد که از لندن و مادرید تا نیویورک وسعت یافت و گفتمان سیاسی جهان را یکسره عوض کرد. 

مهمتر از همه،  تحولات ده سال گذشته و بویژه سه سال اخیر روندهای پایدارتر تاریخی را به سرانجام خود نزدیک کرد. این تحولات  چنان عمیق و تعیین کننده بوده و فی الحال چنان تاثیراتی داشته که میتوان گفت دوره تمام کمال تاریخی پایان می یابد و دوره ای کاملا تازه شروع میشود. منظور پایان یافتن آن دوره ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و در انتهای "عصر طلایی" پس از جنگ دوم شروع شد و مشخصه آن یک عقبگرد و قهقرای تاریخی  و جهانی بود. اتفاقات سترگ و تعیین کننده ای نظیر  سقوط شوروی و "مرگ کمونیسم" و پایان جهان دوقطبی، "عروج خونین نظم نوین جهانی" و عربده های راست نوین مبنی بر "پایان تاریخ" و "پیروزی دمکراسی"، حاکمیت کامل سرمایه مالی و بورس و بازار جهانی بر همه وجوه زندگی،  عروج اسلام سیاسی و جنگ خونین و ارتجاعی تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی غرب و غیره تنها فرازها و وجوهی از کل این دوره سیاه بوده است. در تمام طول سالهای سخت و طولانی این دوره، انسانیت و عدالتخواهی و  رادیکالیسم و چپ گرایی و انقلابی گری در حاشیه قرار گرفت و حداکثر جز جرقه های زود فرجام نمود پایداری نداشت. بعوض ارتجاعی ترین عناصر  جوامع موجود از مذهب و اسلام گرایی و قوم گرایی و ناسیونالیسم و زن ستیزی گرفته تا نئوکنسرواتیسم و پست مدرنیسم و حاکمیت دولت پلیسی و تروریسم و ژورنالیسم نوکر بر زندگی بشر حاکم شد. تحولات چند ساله اخیر و بویژه طوفان انقلابی سال ۲۰۱۱ بر کل این دوره نفرت انگیز و یا دستکم بر حاکمیت مطلق  و یکطرفه راست گرایی و ارتجاع و قهقرا بر جوامع بشری مهر پایان گذارده است. برای اولین بار پس از چند دهه عمل انقلابی مردم و توده های وسیع یک رکن سیاست و زندگی دنیا میشود. برای اولین بار پس از چند دهه مفهوم انقلاب دوباره بار مثبتی پیدا میکند و آرمان رهایی بشر و "نان و کرامت انسانی" تبلیغات کثیف ژورنالیسم نوکر و مواعظ  آکادمی  منحط را پس میزند و ورد زبان مردم میشود. برای اولین پس از دهه ها تظاهرات های توده ای و فاکتور خیابان و التحریر و مجمع عمومی و عمل مستقیم توده ای نوع کمون پاریس به یک عامل زنده و در صحنه تغییر دنیا تبدیل میشود. تمام جرقه های آزادیخواهی و رادیکالیسم سالهای تاریک دوره گذشته، که در نمونه هایی نظیر جنبش "آنتی گلوبالیزایسیون" (سال ۱۹۹۹) دیدیم و یا در تظاهرات های میلیونی و عظیم ضد جنگ آمریکا بر علیه عراق (سال ۲۰۰۴) شاهد آن بودیم،  اکنون در انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا و در جنبش "اشغال" در غرب بصورت یک حرکت پایدار و قوی سربرآورده و تفوق چند دهه راست و ارتجاع را به عقب میراند. دنیایی تازه متولد میشود که البته سرانجام آن خود هنوز موضوع جدال طبقات و جنبش ها و پراتیک انقلابی بشر و تلاش همه انسانهای شریف است. اما این حرکت قطعا شروع شده است.

بدین ترتیب سوالی که در ابتدا طرح کردیم را  اکنون میتوان بطور دقیقتری فرموله کرد: بعد از تحولاتی به این درجه مهم و تاریخی، تا چه حد منصور حکمت به این دنیای تازه ای که متولد میشود مربوط است؟ آیا تاکیدات و جهت گیری های  او درست بود و هنوز هست؟ بعد از این تحولات زیر و رو کننده آیا منصور حکمت کهنه نشده و به همان گذشته زیر و رو شده تعلق ندارد؟

پاسخ بطور خلاصه این است: منصور حکمت به دوره ای که اکنون آغاز میشود تعلق داشت، نه به آنکه پایان یافت!  تمام اهمیت او این است که پرچمدار پرشور مبارزه با دوره سیاهی بود که پایان میابد و مبشر پرحرارت دوره ای بود که تازه شروع شده است. میتوان لحظه به لحظه زندگی سیاسی او، تناقضاتی که با آن دست و پنجه نرم میکرد، سوالاتی که طرح میکرد و پاسخ هایی که به آن میداد، نوآوریی هایی که میکرد، تابوهایی که میشکست و "کفر" هایی که میگفت همه و همه  را  بر همین اساس توضیح داد. گویی او از آینده به گذشته آمده بود و برای انتقال این گذشته به آینده "تلاش هرکولی" میکرد و در این راه بشدت بیقرار بود و تعجیل داشت و تقریبا همیشه از میزان محدود پیشروی ها خشمگین و عصبانی. او تماما به دوره ای شروع شده و دنیایی که باید شکل بگیرد تعلق داشت و لذا هر اندازه که بشر در جهت ساختن دنیایی نو گام بردارد منصور حکمت را بیشتر در کنار خود خواهد یافت. 

البته همیشه حال بر گذشته اشراف دارد. البته که حرکت زنده اجتماعی جلوتر از تاریخ است. واضح است که عمل انقلابی انسانها از تئوری، حتی عمیق ترین و علمی ترین تئوری ها، جلوتر و زنده تر و غنی تر است. این ها شامل منصور حکمت نیز میشود. اما در عین حال چیزی از این حقیقت کم نمی کند که او روندهای سیاسی و اجتماعی بنیادی را تشخیص داد و بر آن تاکید گذارد که وقایع بعد از مرگ او صحت آنرا حتی بیشتر نشان داد. او میراث متدولوژیک، نظری و عملی از خود به جا گذاشت که برای کسی که دغدغه تغییر دنیای حاضر بنفع بشر را دارد، مهمترین راهنما و ابزار برای ساختن آینده است. (۱) اهمیت تئوری و سنت های عملی صحیح دقیقا در همین است که جهت و چهارچوبه درستی را برای پیشروی در اختیارمان قرار میدهد. بعنوان کسی که دوره سیاه فوق الذکر را زندگی کرده ام هیچ کس را سراغ ندارم که به عمق و دقت و همه جانبگی و پیگیری منصور حکمت این چهارچوبه و متد نظری و سنت عملی را تبیین کرده  و در دسترس ما قرار داده باشد. اگر کسی در این مورد شک دارد و یا فکر میکند از سر تعلق عاطفی یا حزبی چنین نظری دارم به او پیشنهاد میکنم برای مثال برنامه حزب ما یعنی "یک دنیای بهتر" را با برنامه هر حزبی در ایران و جهان و یا با هر پلاتفرم و سند ی که مایل است مقایسه کند. نشان دهد سند مورد نظر او راه رهایی بشر را بهتر و دقیقتر از برنامه و چهارچوبه ای که منصور حکمت نوشت تبیین کرده است. 

منصور حکمت در اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی با  مطالعه مارکس و تحت تاثیر ارزش های سیاسی و فرهنگی جنبش های آزادیخواهانه دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بیست میلادی در غرب، به تفکر و فعالیت سیاسی روی آورد. این زمان همانطور که اشاره شد درست مصادف با نقطه عطفی تعیین کننده در تحول سرمایه داری قرن بیستم است. بحران های بزرگ پایان دهه ۷۰ شروع شده است و زمین زیر پای سرمایه داری چه نوع بازار آزاد در غرب و چه نوع دولتی در شرق به غرش درآمده است. اولین تجربه سیاسی منصور انقلاب ۵۷ ایران بود. انقلاب ۵۷ (۱۹۷۹ میلادی) از جمله اولین عکس العمل های انقلابی جوامع بشری در قبال شروع دوره بحران اواخر دهه ۷۰ است. پیروزی این انقلاب، یعنی تحقق خواستها و مطالبات کارگران و مردم انقلاب کرده میتوانست مسیر تاریخ را عوض کند. اگر چنین میشد آلترناتیو دیگری در برابر دو قطب ارتجاعی سرمایه داری قرار داده میشد که یکی خود را با "سوسیالیسم" و دیگری با دمکراسی تعریف میکرد. آنوقت لازم نبود این دوره سراسر سیاه را تجربه کرد. متاسفانه چنین نشد. بعوض شکست انقلاب ۵۷ و پیروزی اسلامیون در ایران (اوائل دهه ۸۰ میلادی) در واقع آغازگر دوره تمام و کمال  قهقرا و ارتجاعی است که اندکی بعد با ظهور تاچر و ریگان و هجوم نئوکنسرواتیوها در دهه ۸۰ میلادی و سپس سقوط شوروی و فروپاشی سرمایه داری دولتی مدل روسی در اواخر همان دهه، جهان را تماما فرا گرفت. منصور حکمت چه در دل انقلاب ۵۷ و چه در فردای شکست آن پس از قتل عام های ۳۰ خرداد،  چه در دوره عروج تاچریسم و سپس سقوط شوروی و هجوم راست به هرگونه عدالتخواهی، و چه در دوره عروج نظم نوین و یا در دوره جنگ تروریست ها در همه حال با عزم و شور  پرچم رهایی بشریت را برافراشت. او همواره عجله داشت که به این دوره سیاه هرچه زودتر پایان دهد و حکمت وجودی خود را در این میدید که راهی پیش پای بشر بگذارد.  

او برای متحقق کردن این هدف کوهی از ادبیات تولید کرد. با انواع سوسیالیسم ها و کمونیسم های بورژوایی، از نوع روسی و "استالینیستی" تا تروتسکیستی و چپ نویی و غیره درافتاد. عمیق ترین نقد ها را بر مذهب گذاشت. ناسیونالیسم و دمکراسی را نقد کرد. توضیح داد چرا انقلاب کارگری در شوروی در همان دهه ۱۹۳۰ شکست خورد (و نه در سال ۱۹۸۹)  و چرا کمونیسم کارگری اکنون میتواند مجددا سربرآورد و  پیروز شود. حزب و انواع تشکل های غیر حزبی ساخت، از جنگ نظامی در کردستان تا برپا کردن رادیو و روزنامه را هدایت کرد،  هزاران نفر از بهترین عناصر جامعه را حول این پرچم متحد و متشکل کرد.  نتیجه کل فعالیت های او این بود که فرهنگ سیاسی شکل داد که هم اکنون از جنبش لغو اعدام در ایران تا همین اول مه سرخ امسال سنندج تا جنبش مذهب زدایی حول امام نقی ملهم از تلاش های او و حزبی است که بنیاد گذارد. منصور حکمت پس از چندین دهه  پرچم انسانیت  را در سیاست برافراشت. آن پرچمی که اکنون در پی انقلابات و جنبش های توده ای ۲۰۱۱، از انقلاب "نان کرامت" مصر گرفته تا " ۹۹ درصدی ها" ی نیویورک برافراشته میشود بطور روشن و شفاف و عمیق در ادبیات منصور حکمت تعریف شده است. کافی است برای مثال جزوه "دمکراسی، توهم و واقعیت" او را نگاه کنید تا متوجه شوید هنوز عمل زنده اجتماعی و انقلابی بشریت چقدر میتواند و باید تحت چهارچوبه نقدی که او از دمکراسی کرده است جلوتر برود. مقاله "ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیستی" او را مطالعه کنید تا ببینید چگونه کلام آخر در مورد نقد ناسیونالیسم را بیان کرده است. یا به بحث های سیاسی تر و مشخصتر او از "بحران آخر" گرفته تا "دنیا پس از یازده سپتامبر" رجوع کنید (۲) تا ببینید با چه دقتی روندهای سیاسی جامعه ایران و معادلات جهانی را دیده و تحولاتی که هنوز در حال شکل گیری است را تشخیص داده است.  

برای همین در دهمین سالگرد مرگ او میخواهم به سهم خود همه آزادیخواهان و برابری طلبان و بخصوص نسل جوان را دعوت کنم که آثار غنی و متنوع او را مطالعه کنند و به تلاشی که او شروع و به  حزبی که او بنیاد نهاد بپیوندند. (۲۸ ژوئن ۲۰۱۲)
زیرنویس ها:

۱) در این رابطه یعنی بررسی مبانی نظری و عملی و متدولوژی منصور حکمت  میتوانید به جمعبندی جالب و همه جانبه خود او در "سمینار مبانی کمونیسم کارگری" که دو سال قبل از مرگش ارائه داد رجوع کنید. این سمینار با قصد آشنا کردن جوانان و افراد جدید با کمونیسم کارگری ارائه شد.
http://www.wpiran.org/fa/component/content/article/59-introductions/88-seminakk2.html
۲)  برای بررسی دقیقتر در این زمینه  به مقاله حمید تقوایی که در شماره قبلی همین نشریه چاپ شد رجوع کنید.

http://www.rowzane.com/index.php/articles-archiev/40-hamid-t/10250-1391-04-02-19-54-21
